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در نشست نوبل خوانی شهر کتاب مطرح شد: 
شعر شیمبورسکا سهل وممتنع است

شــرق: «پیاز چیــز دیگری اســت ، دل و روده  �
نــدارد ، تا مغزِمغز پیاز اســت ، تا حــد پیازبودن ، 
پیازبودن از بیرون ، پیازبودن تا ریشه ، پیاز می تواند 
بی دلهره ای به درونش نگاه کند...»؛ این سطرها، 
ســروده ویســواوا شیمبورسکاســت؛ زن شــاعر 
نوبلیستی که برای گذران  زندگی حتی در دوره ای 
از عمــرش، به کارگــری در ایســتگاه راه آهن نیز 
پرداخت. بیستمین نشســت ماهانه  نوبل خوانی 
در شهر کتاب، این بار به این شاعر لهستانی برنده  
جایــزه نوبل ادبیــات در ســال ۱۹۹۶ اختصاص 
داشت. در این نشست احمد پوری، مترجم حوزه  
شــعر و گروس عبدالملکیان، شاعر، به سخنرانی 
پرداختند. احمد پوری گفت: شیمبورسکا نهمین 
زنی اســت که از میان زنان، جایــزه نوبل ادبی را 
ازآن خود کرده اســت. تاکنون ۱۴ زن توانسته اند 
این جایزه را به دست بیاورند. از میان نویسندگان 
لهســتانی نیز تاکنون چهار نفــر برنده نوبل ادبی 
شده اند که آخرین شان شیمبورسکاست. معمولا 
نوبــل را به کســی می دهند که حجــم تولیدات 
ادبی اش قابل توجه باشــد؛ شیمبورســکا وقتی 
نوبل گرفت، بیش از ۲۰۰ شعر چاپ  شده نداشت؛ 
اما در همان زمان شعر او در لهستان و در سطح 
جهــان محبوبیت به دســت آورده بود. او که در 
آغاز جنگ جهانی دوم دختری نوجوان بود، برای 
تحصیل به کلاس هــای زیرزمینی ای می رفت که 
دور از چشم ارتش نازی برگزار می شد. در همان 
سال ها آلمانی ها قانونی وضع کردند که قرار بود 
براســاس آن جوانان لهســتانی بی  کار برای کار 
اجباری به آلمان فرســتاده شــوند. شیمبورسکا 
برای گرفتارنشــدن، کاری ســاده در راه آهن پیدا 
کرد و از همان زمان هم شــروع کرد به نوشــتن 
داستان و شعر. اولین شــعر او در سال ۱۹۴۵ در 
یک نشریه ادبی لهســتانی به چاپ رسید. چهار 
ســال بعد اولین مجموعه  شعرش برای دریافت 
مجوز چاپ به اداره فرهنگ لهســتان داده شــد. 
اگرچه آنچنان که شیمبورســکا خود گفته در آن 
ســال ها به سوسیالیســم اعتقاد داشــت، کتاب 
شــعرش به دلیل تبعیت نکردن از اصول ادبیات 
رئالیســتی - سوسیالیســتی اجازه نشر نگرفت. 
پوری افزود: چیزی که در مورد شیمبورســکا کم 
گفته شده است، فعالیت های ژورنالیستی اوست. 
او روزنامه نگار پرکاری بود؛ ســردبیری یک مجله 
ادبی را در اختیار داشت و در آن مجله در ستونی 
ثابت نقد ادبی می نوشــت. گروس عبدالملکیان 
در آغاز سخنانش با بیان اینکه شعر شیمبورسکا 
نمونه هایی عالی برای ویژگی های اساســی شعر 
است، به اصطلاح «شعر ساده» پرداخت و گفت: 
این اصطلاح تعبیر درستی نیست و اگر بخواهیم 
منظــوری را که از این اصطــلاح در ذهن داریم، 
بیان کنیم باید از تعبیر دیگری اســتفاده کنیم که 
امکان سوءاســتفاده افراد کوته نگر را سلب کند. 
تعبیر شعر ساده و ساده نویسی به شکل واضحی 
غلط و نقض غرض است. شعر ساده یعنی شعر 
معمولی. شعر، اتفاقی است که در زبان می افتد، 
زبان را می شکافد، منفجر می کند و ارتقا می دهد. 
از آنجا که شعر، نه گفتن به زبان معیار و معمول 
اســت، نمی تواند ساده باشــد. باید این اصطلاح 
را کنــار بگذاریــم و اگر منظورمان همان شــعر 
سهل وممتنع است، از این اصطلاح استفاده کنیم. 
اصطلاح سهل وممتنع، تعبیری است که در مورد 
شعر شیمبورســکا صدق می کند.  عبدالملکیان، 
شیمبورسکا را استاد خلق موقعیت ها دانست و 
گفت: موقعیت یابی های درجــه  یک او می تواند 
یادآور نمایشــنامه های سارتر باشــد. او به قدری 
بــا ابژه هایش دســت وپنجه نرم می کنــد تا آنها 
تبدیل به ســوژه شوند و شــخصیت پیدا کنند. از 
منظــر کانتی می توان به شــعرهای او نگاه کرد. 
انگار شیمبورســکا نئومن های غیرقابل دسترسی 
را تبدیل به پدیده (فنومن) می کند و به واســطه 
حواس پنجگانه و شناخت، با آنها زندگی می کند.  
علی اصغــر محمدخانی نیز در ابتدای نشســت 
ضمن ارائه  گزارشــی از ترجمه های ارائه شده از 
شــعرهای شیمبورســکا به زبان فارســی گفت: 
شیمبورســکا در ســال ۱۹۳۳ متولــد شــد و در 
۲۰۱۲ در ۸۴ســالگی درگذشت. شــعرهایش به 
زبان هــای بســیاری ترجمه شــده و در ایران نیز 
یکی از شــاعران شناخته شده خارجی است. وی 
در ایــران ابتدا بــا کتاب «آدم هــای روی پل»، با 
ترجمه مارک اسموژینســکی، شــهرام شیدایی و 
چوکا چکاد به دوســتداران شــعر معرفی شد و 
آخرین کتابی هم که از وی ترجمه شــده اســت، 
مجموعه ای است با نام «اینجا» با ترجمه  بهمن 
طالبی نژاد و آنّا مارچینوفســکا. بین این دو کتاب 
نیز کتاب های «عکســی از ۱۱ سپتامبر» با ترجمه 
علیرضا دولتشــاهی و ایونا نوویسکا و «هیچ چیز 
دوبــار اتفاق نمی افتد» بــا ترجمه ملیحه بهارلو 

منتشر شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

«فیتیله ای ها» در مجلس 
عذرخواهی کردند

خانــه ملت: بازیگران مجموعــه فیتیله با حضور  �
در جلســه دیــروز بعدازظهــر کمیســیون اجتماعی 
مجلــس، بابت توهیــن صورت گرفتــه در این برنامه 
به مــردم آذربایجان عذرخواهی کردند. ســیدمهدی 
عیســی زاده، نماینده مــردم میانــدوآب در مجلس 
شــورای اسلامی، در تشــریح جلســه دیروز دوشنبه 
۳۰ آذرمــاه کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسلامی، گفت: مجموعه برنامه ســازان فیتیله ای ها، 
کارگــردان و تهیه کننده این برنامــه برای عذرخواهی 
جهت توهینی که به آذری زبانان در برنامه اخیر خود 
کرده بودند، به درخواســت نمایندگان در کمیســیون 
اجتماعــی حضــور یافتند.نماینده مــردم میاندوآب، 
تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی تصریح 
کرد: کمیســیون اجتماعی، موظف به بررسی آسیب 
اجتماعی واردشــده به آذری زبانان بــرای جلوگیری 
از این گونــه خطاهاســت، بنابراین آنها بــا حضور در 
جلسه کمیسیون رسما از مردم آذری زبان عذرخواهی 
کردند.این نماینده آذری زبــان در مجلس نهم یادآور 
شــد: مجموعه فیتیله ای ها اعلام کردند با حضور در 
آذربایجان از مــردم عذرخواهی خواهنــد کرد؛ البته 
نمایندگان پذیــرش عذرخواهی این گروه تلویزیونی را 
منوط به پذیرش عذرخواهی از سوی مردم آذربایجان 
دانستند.عیســی زاده با بیــان اینکه گــروه تلویزیونی 
فیتیله، توهین به مردم آذربایجان را اشتباهی سهوی 
دانستند، گفت: این افراد سابقه حضور در جبهه های 
جنگ حق علیه باطل داشــتند و کاملا مشهود است 
که این توهین به شکل عمدی صورت نپذیرفته است 
اما مردم آذری زبان را باید قانع کنند.عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس با بیان اینکه این موضوع مجددا در 
کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد، گفت: واکنش 
مــردم آذربایجان بــرای نمایندگان آذربایجان بســیار 
حائزاهمیت است. باید به یاد داشته باشیم قشر کثیری 
از مردم کشــور اعم از مردم آذربایجان غربی و شرقی، 
زنجان، عده ای از مردم بندرانزلی، خراســان و همدان 

آذری زبان هستند.

جشنواره هنر محیطی در «قشم» 
شرق: پنجاه ویکمیــن جشــنواره هنر محیطی در  �

روستای ساحلی سلخ (جزیره قشم) برگزار می شود. 
بخش اول پنجاه ویکمین جشــنواره هنر محیطی در 
بین روزهای دوم تا پنجم دی در روســتای ســاحلی 
سلخ (جزیره قشم) برگزار می شود. احمد نادعلیان، 
از هنرمندان محیطی که بانی برگزاری این جشنواره ها 
در جزیره قشــم است در سایت خود درباره این دوره 
جشنواره هنر محیطی نوشته است: «برای هنرمندان 
محیطی روســتای سَــلَخ می تواند جالب باشد. این 
روستا در ساحل جنوبی جزیره قشم واقع شده است. 
برای دسترســی به غــار نمک دان باید از این روســتا 
عبور کرد. در مسیر ســاحلی آن، چشم انداز کوه ها و 
صخره های بی نظیری وجــود دارد. دلیل انتخاب ما 
فرهنگی بودن این روستاســت. آیین ها در سَلَخ زنده 
هستند. ازجمله آیین ها و برنامه های ویژه در روستای 
سلخ می توان به موسیقی با عود، شب شعر، برنامه 
زار، برنامه شوشی یا تماشا و شرواخوانی اشاره کرد».
نیز بهره گیری از آیین روســتای سلخ برای ایجاد هنر 
اجرا و صدا در محیط، انجام هنر محیطی در طبیعت 
شــامل آثاری که با اســتفاده از مــواد طبیعی خلق 
می شــوند و ارائه هنر محیطــی در طبیعت، انجام 
چیدمــان و کارهای هنــری در باغ (زینــت دریایی) 
به منظور ایجاد یک هنرمندســرا و یک خانه ســنتی 
(طاهره گورانی) بــرای راه انــدازی «خانه هنر زنان 
روستای سلخ، انجام هنر مشارکتی با زنان و کودکان 
بومی ســلخ (شــامل آثاری که با رویکــرد بازیافت 
در تعامــل با جامعه محلی) ازجملــه رویکردهای 
جشنواره هستند. جشنواره در سه بخش در ماه های 
دی، بهمن و اســفند برگزار می شــود و هرکدام سه 
روز طول خواهد کشــید. زمان برگــزاری مرحله اول 
جشنواره، بین روزهای چهارشنبه دوم تا جمعه پنجم 

دی ۱۳۹۴ است. 

خبر سازان
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شــرق:هنوز از روزی که صــد منتقد خانه موســیقی نامه ای نوشــتند و 
انتقاداتی را به عملکرد خانه موســیقی مطرح کردند، شــش ماه نگذشته 
که حســین علیزاده نیز در نشست خبری کنسرت گروه «هم آوایان» دوباره 
به عملکرد این خانه صنفی انتقاد کرد و گفت:« من دو ســال است که نه 
به خانه موســیقی رفته ام و نه خودم را عضو شورای  عالی خانه موسیقی 
می دانــم. حتی خودم داوطلب حضور در شــورای  عالی خانه موســیقی 
نبودم و با من تماس گرفتند و گفتند شما برای این بخش انتخاب شده اید. 
با این شــرایط حضور خانه موسیقی را در جشنواره موسیقی فجر خطایی 
بزرگ می دانم و اصلا آقای مرادخانی نباید چنین پیشــنهادی به دوســتان 
خانه موســیقی می دادند».علیزاده همچنین با ذکر خاطره ای از سال اول 
راه اندازی خانه موســیقی که برای این کار یک ملک قرضی از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی به آنها داده شــده بود، عنوان کرد: «در آن سال 
آقای مرادخانی برای هر کداممان یک ســکه آورده بود، اما من به ایشــان 
گفتم این کار اشــتباه اســت و ما مستقل از شما هســتیم و خانه موسیقی 
نباید از دولت پول بگیرد». این موســیقی دان ادامه داد: «ما باید شــهامت 
این را داشــته باشیم که در موضع نقد خودمان به خانه موسیقی بایستیم 
و البته بتوانیم با همدیگر دیالوگ داشته باشیم. برای من جای سؤال است 
که خانه موســیقی که یک واحد صنفی است، چرا باید در تمام شوراهای 
ممیزی باشــد. یا اینکه مدیرعامل خانه موســیقی چرا باید مدیر جشنواره 
موســیقی فجر شــود! من معتقدم اگر اعضای خانه موسیقی از عملکرد 
این صنف راضی باشند و همان حق عضویت کوچکشان را بپردازند، برای 
سرپانگه داشتن خانه موسیقی همان پول کافی است».درحالی که خواستیم 
نظرات دیگر موســیقی دان ها را درباره وضعیتی که حســین علیزاده را بر 
آن داشــته تا به عملکرد خانه صنفی شان منتقد شود، جویا شویم، اغلب 

آنها مایل به اظهارنظر نبودند. هوشنگ کامکار و فرهاد فخرالدینی حاضر 
نشدند درباره وضعیت خانه صنفی شان حرفی بزنند. علیرضا قربانی هم با 
توجه به اظهارنظر حسین علیزاده مبنی بر اینکه خودش را  عضو شورای 
عالی خانه موســیقی نمی داند به «شرق» گفت: «همه یادمان هست که 
ایشــان و خیلی از دوستان دیگر عضو این شــورا بوده اند. لااقل اسمشان 
که هم اکنون جزء اعضای این شــورا هســت. من هم با توجه به اینکه نه 

در جشــنواره شــرکت کرده ام و نه اخیرا ایران بوده ام، اصلا خبری از 
اوضاع حاکم بر خانه موسیقی ندارم. فکر می کنم خانه موسیقی 
خودش باید به این انتقادات پاسخ گو باشد». علیرضا قربانی تأکید 
کرد: «من به وضعیت خانه موسیقی نه منتقدم و نه مدافع! نه از 

مسائلی که خانه موسیقی مطرح می کند آگاهی دارم و نه از چرایی 
انتقادها با خبرم. اما به طور کلی آنچه می دانم این است 

که اغلب اظهارنظرها جناحی هستند و افراد با توجه 
به منافعشــان، منتقد عملکرد این نهاد می شوند یا از 
آن دفــاع می کنند. به هرحال مــن وقتی فهمیدم در 
اساســنامه خانه موســیقی، این نهاد به عنوان یک 
مؤسسه فرهنگی شــناخته می شود و حتی صنف 
هم نیســت، واقعا متأسف شدم».اما محمد سریر، 
رئیس هیأت مدیره خانه موسیقی نیز پس از اینکه 
در جریــان اظهارات روز گذشــته علیــزاده قرار 

گرفت، به «شــرق» گفت: «الان نمی توانم دربــاره این حرف ها اظهار نظر 
کنم چون باید اول علت شناســی کنم و ببینم چطور شــده آقای علیزاده 
چنین حرف هایی زده  اند تا بعد بتوانم پاسخ گو باشم».البته علیزاده در این 
نشست به عملکرد دولت فعلی نیز انتقاداتی وارد کرد، انتقاداتی که تازگی 
نداشت: «خوشبختانه با تمام مشکلاتی که برای کنسرت ها در شهرستان ها 
اتفاق می افتد ما توانســتیم در دو سال گذشــته در اغلب شهرهای ایران 
کنســرت برگزار کنیم. البته در گســترش این هدفمان نــه آقای روحانی با 
کلیدش به ما کمک کرد و نه مســئولان. ما خودمان به پشتوانه واژه بزرگ 
ملت شــروع کردیم و توانستیم بسیاری از جوان هایی را که بدون سروصدا 
کار می کنند و پرچم موسیقی را بالا نگه داشته  اند کشف کنیم».علیزاده 
درباره برخی توهین ها به موســیقی و موســیقی دان گفت: «هیچ 
مقامی حق توهین به موسیقی و موسیقی دان را ندارد و اگر یک 
وکیل زبردست پیدا شود که از من و این حرف دفاع کند، حاضرم 
اعتــراض خودم را به صورت قانونــی پیگیری کنم».او در نهایت 
همچنین درباره حضورنیافتنش در جشنواره موسیقی فجر نیز 
گفت: «من نمی توانم در جشنواره ای شرکت کنم که 
فقط برای ۱۰ روز از سال در نگاه مسئولان محترم 
باشــد و بعد از این ۱۰ روز هر توهینی که دلشان 
خواست به موسیقی و موسیقی دان بکنند».در 
شرایطی که اهالی موســیقی، چندان تمایلی 
ندارند موضع خــود را درباره حرف های یکی 
از ســرآمدان صنفشان مشــخص کنند، باید 
دید چه آینده ای در انتظار سرنوشــت صنفی 

آنهاست؟

اهالی موسیقی حاضر به صحبت نشدند
سکوت در برابر انتقاد «علیزاده»

شرق:  فرکانس برنامه های سیما، روی موج «تغییرات» 
 گیــر کرده اســت. عزل و نصــب و اســتعفا، واژه هایی 
هستند که زیاد در راهروهای «جام جم» شنیده می شود. 
تلویزیون در وضعیت قرمز قرار دارد و هرآن، باید منتظر 
مانــد مدیری از صندلی پایین کشــیده شــود و مدیری 
جایش بنشیند؛ استعفایی رســانه ای شود یا شایعه ای 
از اســتعفا به گوش برســد. تعطیلی برنامه های سیما، 
برخورد قاطع و شــدید با کســانی کــه از خطوط قرمز 
عــدول کرده اند، عــدم پخــش برنامه هــای جذاب و 
ســریال هایی کــه دســت کم بتواند تا حــدی مخاطب 
ازدســت رفته را برگرداند، همه وهمه، بازگو کننده شرح 
حال «سیما» در روزها و هفته های اخیر ند. مدت هاست 
از اختلاف بین مدیران ارشد سازمان صداوسیما صحبت 
می شــود؛ اختلافی کــه بازتاب بخشــی از آن در تغییر 
مدیران شبکه های مختلف تلویزیون مشاهده می شود. 
«شرق»، در گزارشی با عنوان «دوشنبه توفانی جام جم» 
که شهریورماه چاپ کرد، به اختلاف سلیقه  بین سرافراز 
و پورمحمــدی پرداخته بود؛ اختلاف ســلیقه ای که آن 
زمان به اســتعفای غلامرضا غلامی از مدیریت شــبکه 
چهار ربط داشــت. حالا، چهارماه بعد از آن دوشــنبه 
توفانی، اختلاف نظر پنهان یاران سرافراز و پورمحمدی 
در رســانه ملی دردسرسازتر شده و خبر از تغییر فصول 
در جام جم می دهد.  هرچند که روابط عمومی رســانه 
ملی، خبر تغییر برخی از مدیران شــبکه های ســیما را 
تکذیب و اعــلام کرد آنچه به عنوان تغییرات گســترده 
در شبکه های ســیما نظیر شبکه دو و سه سیما مطرح 
شــده صحت ندارد و تغییر مدیر شــبکه قرآن ســیما 
نیــز به دلیل بازنشسته شــدن مدیر آن بوده اســت، اما 
مشــاهدات و مســتندات، از چیز دیگری حکایت دارد. 
«کافه ســینما»؛ رســانه ای که این روزها در کار انتشــار 
«اخبار لو رفته» اســت، در گزارشــی، از اتفاقات اخیر و 
جابه جایی مدیران رســانه ملی پرده برداشته و از تغییر 
مدیــران آینده تلویزیــون صحبت کرده اســت. در این 
گزارش آمده است که غلامرضا میرحسینی از شبکه سه 
خواهد رفت و احسان شیعه جایگزین وی خواهد شد. 

شیعه درحال حاضر مدیر شبکه ورزش سیماست که در 
زیرمجموعه شــبکه سه قرار دارد. همچنین محمدرضا 
جعفری جلوه از شبکه دوم ســیما کنار گذاشته شده و 
علی اصغر داودآبادی فراهانی جایگزین وی می شــود. 
داودآبادی، مدیــرکل طرح و برنامه سیماســت. طبق 
ادعای این ســایت، تغییر مدیر شبکه قرآن نیز در دستور 
کار معاونت ســیما قرار دارد. براین اســاس ســیدجواد 
موسوی به جای بهرام محمدی نیا، مدیریت این شبکه را 
در دســت خواهد گرفت. موسوی تا اسفند سال گذشته 
مدیرکل صداوسیمای اســتان کرمان بود. پیگیری های 
خبرنگار «شرق» در ارتباط با تغییرات احتمالی مدیران 
طــی روزهای آینده حاکی از این اســت کــه غلامرضا 
میرحســینی و محمدرضــا جعفری جلــوه کماکان در 
پست هایشــان باقی خواهنــد ماند. اما خبــر تازه برای 
سایت افشــاگر این اســت: «امکان دارد جابه جایی در 

مدیریت شبکه تهران اتفاق بیفتد».
مأموریت مشترک ناممکن

محمد ســرافراز در ابتدای به دســت گرفتن ســکان 

هدایت صداوســیما، طرح ها و ایده های بســیاری برای 
تحــول ســاختاری و محتوایی ایــن ارگان داشــت؛ از 
کوچک سازی رسانه ملی تا ارتقای کیفی برنامه، اتفاقاتی 
نظیــر تلفیق برخی شــبکه ها یا میل بــه تولیدی بودن 
بســیاری از برنامه های تلویزیــون. باوجوداین در برخی 
از مــوارد مثل ایجــاد دو مرکز موازی «امور نمایشــی 
سیما» و مرکز گســترش فیلم نامه نویسی صداوسیما» 
برخلاف سیاســت او در جهت کوچک ســازی رســانه 
ملــی بود. زمانی که اختیارات شــبکه ها در تولید فیلم 
و ســریال از مدیران آنها گرفته و عملا به مرکز نمایشی 
سیما سپرده شــد و محمودرضا تخشید به ریاست این 
مرکز منصوب شد، ارتقای کیفیت سریال سازی به عنوان 
نخســتین نشــانه های این تصمیم در نظر گرفته شد و 
به نظر می رســید که در آینده شاهد پخش سریال های 
به مراتب با کیفیــت بهتری از تلویزیــون خواهیم بود. 
علی اصغــر پورمحمدی، معاون ســیما، در حکمی که 
برای محمودرضا تخشید صادر کرد، چند نکته را متذکر 
شد: ســاماندهی یکپارچه برنامه های نمایشی به لحاظ 

روند تولید، موضوع، محتوا و ســاختار، با هدف ارتقای 
سطح کیفی تولیدات و براساس اهداف و سیاست های 
رســانه ملــی و مأموریت های شــبکه ها. حــالا بعد از 
گذشــت چندماه، تخشید از مدیریت امور نمایشی سیما 
استعفا می دهد و رحمان سیفی آزاد به صندلی او تکیه 
می زنــد. بااین حال تخشــید در کنــار پورمحمدی باقی 
می ماند؛ این بــار در مقام مشــاور پورمحمدی در امور 
برنامه های نمایشی. بســیاری از سریال هایی که در این 
مدت شــاهد پخششــان از تلویزیون بودیم باقی مانده 
دســتورات مدیران پیشین سیما برای ساخت آنها بود و 
در دوران مدیریت جدید صداوسیما، تصویب فیلم نامه 
و ساخت سریال ها با روند بسیار کندی پیش رفته است. 
نظارت کامل بر فیلم نامه ها قبل از ساخت، علت اصلی 
این اتفاق بود؛ اینکه اگر بعد از نگارش فیلم نامه، مورد 
تأیید مدیران مرکز نمایشــی سیما نباشد، اجازه ساخت 
آن صــادر نخواهــد شــد و به همین دلیــل افت کمی 
سریال ها در این مدت نشان دهنده همین رویکرد است. 

ارکان اصلی مدیریت صداوسیما
پشــتیبانی از عملکرد مدیران، بهبود مســائل مالی 
و سیاســت گذاری های کلان از جملــه مواردی بود که 
انتظار می رفت از جانب رئیس رسانه ملی طی چندماه 
گذشــته بیش از پیش عملی شود. متأسفانه مشکلات 
مالی عدیده صداوســیما همچنان به قوت خود باقی 
اســت و این مســئله طی چندماه گذشــته باعث شده 
تــا تلویزیون بســیاری از هنرمنــدان و کارکنانش را از 
دســت بدهد. از سوی دیگر در شــرایطی که هرروز از 
تهدید شــبکه های ماهــواره ای در مقابل رســانه ملی 
صحبت می شــود، اما همچنان از رویکردی که بتواند 
نشــان دهنده سیاســت مقابله تلویزیون با ماهواره در 
جذب مخاطب باشد خبری نیست. جابه جایی مدیران 
شــبکه های مختلف ســیما در مدت زمانی که حداقل 
بــرای ارزیابی عملکرد درســت آنها کافی نیســت نیز 
از نکات قابل تأمل این ماجراســت. همــه اینها باعث 
بی اطمینانــی و بدبینــی به تغییر مدیران شــبکه های 

مختلف سیما می شود. 

تغییر فصول در «جام جم» ادامه دارد

مدیران، قربانی اختلاف سرافراز  و  پورمحمدی
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ســحر آزاد: آزاده اخلاقــی می گویــد ادعایی برای 
روایت عینی تاریخ ندارد، اما او و گروهش به واسطه 
نزدیک شــدن به دومیــن پروژه عکاســی اش دچار  
اضطراب شــده اســت. نشســت مطبوعاتی آزاده 
اخلاقــی و گروهــی که قرار اســت در دومین پروژه 
عکاســی او همکاری کنند، بعدازظهــر دیروز (اول 
دی) در گالــری محســن برگــزار شــد. اخلاقی که 
کارگردانی پروژه «به روایت یک شاهد عینی» را سه 
سال قبل با بازســازی مرگ های تراژیک تاریخ ایران 
انجــام داده، این بار نیز به ســراغ بخــش دیگری از 
تاریــخ ایران رفته که انقلاب مشــروطه تا انقلاب را 
دربر می گیرد: «این پروژه در مورد مرگ های تراژیک 
نیســت و روایت محور است تا شخصیت محور و ۱۵ 
او  موضوع را شامل می شود». 
با بیــان اینکه هنوز بــرای این 
انتخاب نکرده،  پروژه عنوانــی 
ادامــه داد: «از همــان زمــان 
صحنه  چیدمــان  بــه  تحقیق 
فکر می کردم. من بیشتر از یک 
هســتم.  آرشیویســت  هنرمند 
مســتند  عکس های  من  منابع 
تاریخ ایــران و جهان بوده اند و 
مثلا در مجموعه قبلی کســی 
که در عکس ۱۶ آذر به تصویر 
کشیده شده، از عکسی اقتباس 
شده که کاوه گلستان از انقلاب 
دارد».اخلاقــی با بیــان اینکه 
یکی از دلایــل اصلی موفقیت 
پــروژه قبلی به دلیــل حضور 
ژیلا مهرجویی بود، افزود: «من 
ایــن عکس ها  ادعــا نمی کنم 

قدیمی هســتند. می خواســتم با نگاه امروز کســی 
که مدعی اســت شــاهد جریان بوده، نور افکنی بر 
لحظــات تاریک تاریخ بیفکنم و آن را به واقعی ترین 
شــکل برابر مخاطب قرار دهم. به اعتقاد من تاریخ 
قابل بازسازی نیست و هیچ وقت نمی توانید بفهمید 
یــک لحظه تاریخی چگونه اتفاق افتاده، مانند مرگ 
تختی که هنوز نمی دانیم چه اتفاقی افتاده اســت. 
پس من بعــد از تمام تحقیق هایم ســعی می کنم 
حــس کلی ام را بــه عکس منتقل کنــم».در ادامه 
اخلاقی ســپس به ذکر مثالی پرداخــت: «در مرگ 
دکتر مصدق حس کلی ام این بود که باید روی غیاب 
ملت ایران انگشــت بگذارم، پس روی خلوت بودن 
عکس دســت گذاشــتم و اگر نه، اگر می خواســتم 
عکــس واقعی را بگیرم نوه هــا و بچه های مصدق 
کادر دوربیــن را پر می کردند».کارگــردان این پروژه، 
افزود: «پروژه قبلی، من را ترســاند چون مخاطبانم 

عکس های مــن را به جای عکس های واقعی تلقی 
کردند، اما واقعیت این است که من یک سری تصویر 
برای ملت ساختم و آدم ها اینها را به عنوان واقعیت 

در ذهنشان قرار دادند. 
 مثلا شنیده ام در مراسم تختی چند نفر از پهلوانان، 
عکس های من را به عنوان لحظه ای که او درگذشته 
اســت، توصیف می کننــد. اما من آنجا نیســتم که 
بگویم این طور نیست و هتل آتلانتیکی که در عکس 
وجود دارد غلط اســت. من می ترسم کم کاری کرده 
باشم و مردم این عکس ها را به جای واقعیت تصور 
کنند».اخلاقی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
تفــاوت نقش محمــود کلاری و نقش خــود او در 
این پروژه، گفت: «این مســئله ای است که در پروژه 
قبلی هم با آقــای توکلی پیش آمد. این ایده به من 
تعلــق دارد و من کارگردان کار هســتم، قطعا برایم 
بی نظیر اســت که آقای کلاری پشــت دوربین باشد، 

اما این عکس ها مال من هستند».محمود کلاری نیز 
که در پایان نشســت به این گروه پیوست، گفت: «در 
این سال ها همیشه دوربین عکاسی با من بوده و این 
پروژه ترکیبی از عکاسی و سینماست. فضایی شکل 
می گیرد و چیدمانی وجود دارد که من هم مانند یک 
فیلم بردار در کنار آزاده اخلاقی هســتم. هرکدام از 
این سکانس ها کانسبتی دارند که این کانسپت، شیوه 
کار مــا را در انتخاب لنزهــای دوربین و نوع عکس 
تعیین می کنند. فکــر می کنم روزهای خوبی در این 
پروژه خواهیم داشــت». امید روحانی که ریاســت 
این جلســه را برعهده داشــت در بخشی از نشست 
به توضیحی درباره پروژه یک شــاهد عینی پرداخت 
و افزود: «پروژه دوم هم مانند یک پروژه ســینمایی 
است. تکراری در حوادث مهم تاریخی ایران ردیابی 
شــده و قصد این اســت که این لحظات بازســازی 
شــوند».ایرج رامین فــر، مدیر هنری ایــن پروژه هم 
درباره طراحی لباس و گریم، عنوان کرد: «این پروژه 
با کارهایم در سینما فرق دارد چون یکی از مشکلاتم 
در ســینما این بود کــه گاهی زحمت زیــادی برای 
طراحــی صحنه و لباس هــدر می رفت، ولی نفس 
این کاربازسازی تاریخ اســت. گاهی اوقات وقتی به 
این پروژه فکر می کنم وحشت من را دربر می گیرد».
علی عابدینی، چهره پرداز این پروژه هم درباره تعداد 
صحنه ها و شخصیت ها و سختی کار به این واسطه 
صحبت کرد و در ادامه احسان رسول اف، تهیه کننده 
این کار، به تــلاش برای تولید اثــر هنری در عرصه 
هنرهای تجســمی اشاره کرد و گفت ما می خواهیم 
ســرمایه گذاری صرفــا از خرید اثر هنری به ســوی 
تولید اثر هنری برود. در این نشست مستوفی درباره 
انتخاب بازیگران و پیمان جعفــری، مدیر تولید این 

پروژه درباره روند انجام این کار صحبت کردند. 

«اخلاقی» دومین پروژه اش را کلید می زند
بازسازى حوادث تکرارشونده تاریخ ایران
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ی ور و ر ش و ی بر ی ب یز ین ر ر ه ب وج
عالی خانه موســیقی نمی داند به «شرق» گفت: «همه یادمان هست که 
ایشــان و خیلی از دوستان دیگر عضو این شــورا بوده اند. لااقل اسمشان 
که هم اکنون جزء اعضای این شــورا هســت. من هم با توجه به اینکه نه 

در جشــنواره شــرکت کرده ام و نه اخیرا ایران بوده ام، اصلا خبری از 
اوضاع حاکم بر خانه موسیقی ندارم. فکر می کنم خانه موسیقی 
خودش باید به این انتقادات پاسخ گو باشد». علیرضا قربانی تأکید 
کرد: «من به وضعیت خانه موسیقی نه منتقدم و نه مدافع! نه از 

مسائلی که خانه موسیقی مطرح می کند آگاهی دارم و نه از چرایی 
انتقادها با خبرم. اما به طور کلی آنچه می دانم این است 

که اغلب اظهارنظرها جناحی هستند و افراد با توجه 
به منافعشــان، منتقد عملکرد این نهاد می شوند یا از 
آن دفــاع می کنند. به هرحال مــن وقتی فهمیدم در 
اساســنامه خانه موســیقی، این نهاد به عنوان یک 
مؤسسه فرهنگی شــناخته می شود و حتی صنف 
هم نیســت، واقعا متأسف شدم».اما محمد سریر، 
رئیس هیأت مدیره خانه موسیقی نیز پس از اینکه 
در جریــان اظهارات روز گذشــته علیــزاده قرار 

کنســرت برگزار کنیم. البته در گســترش
کلیدش به ما کمک کرد و نه مســئولان.
ملت شــروع کردیم و توانستیم بسیاری 

کار می کنند و پرچم موسیقی را بالا نگ
درباره برخی توهین ها به موســی
مقامی حق توهین به موسیقی
وکیل زبردست پیدا شود که از

اعتــراض خودم را به صورت قا
همچنین درباره حضورنیافتنش

گفت: «من نمی توان
فقط برای ۱۰ روز
باشــد و بعد از
خواست به م
شرایطی که
ندارند موض

از ســرآمدان
دید چه آیند

آنهاست؟


